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با همكارى: دكتر روانشناس

ى با خيال باز'هانش حكايت  مى كند قصه اى است ثمرگى آقاى مهندس... همانطور كه عنوداستان زند
 تصادفـى اسـت.ًفـاگونه شباهتى با آدمـهـاى ايـن داسـتـان صـره هاى عمـر... هـرو جور كردن تـكـه پـار

مردى كه دنبال «زمان» ميدويد!

ناتمام

ان فضستورر

Faz Restaurants & Catering
600 Hartz Ave., Danville, CA

(925)838-1320
Catering/Banquets: (925)838-1430

Faz at the 4 Points Hotel by Sheraton
5121  Hopyard Road, Pleasanton, CA

(925)460-0444
Catering/Banquets: (925)460-0434

انىد ايره با طعم و عطر منحصر بفرغذاهاى بسيار خوشمز
ائى از شما و ميهمانهاى شماست. در مكانى متفاوت آماده پذير

Faz at Sheraton Hotel
1108 N. Mathilda Ave., Silicon Valley Sunnyvale

(408)752-8000
Catering/Banquets: (408)752-8008

MacArthur Park Restaurant

ائى مى كند!ان فض با افتخار از شما پذيرستورر

ان فض مجهز به كادر ورزيده كيترينگستورر
 به جشنها و ميهمانيهاى شما جلوه بيشترى مى دهد.

American Cuisine
27 University Ave., Palo Alto, CA

(650)321-9990
Catering/Banquets: (650)321-9996

اب هاى انقلاب» ٧«خو
دكـتـر روان شـنـاس: (سـيـزدهـم جـولاى ۱۹۹۲)... يـكــهــزار و
سيصد و چهل و يك... اين رقـم بـاورنـكـردنـى, تـعـدادخـواب
هاى شبانه آقاى مهندس است كه با خود به جلسات روان درمانى
ما مى آورد و در يادداشت هاى روزانه خود مى نوشت... نگاهى
كلى به اين خواب ها, كم وبيش ما را با پاره  هاى گم شده اى
از دنياى ذهنى و زندگى روانى اين مرد مهاجر و ... احـسـاس

هاى سركوب شده او در طول زمان, آشنا مى كند...
در اكثر خواب ها, آقاى مهندس را مى بينيم كه در: بازگشـت
به وطن, در خانه دوران كودكى, و در ديدار با زن و مردهايى
كه در گـذشـتـه بـه نـحـوى پـا بـه زنـدگـى او گـذاشـتـه انـد... بـا
احساس «گناه», «اضطراب», و «پشيمانى», از دنياى بسته
و گرفتار امروز خود, در حال گريز و فرار است و دنبال چيزى
مى گردد كه «زمان» از دست رفته زندگى ديروز او است...

ات!س از مجازطن و ترگشت به وه ٨: بازاب شمارخو
خواب شب پيش را به ياد دارم... يك بار ديگر به هواى ديدار
يـار و ديـار, بـه وطـن بــازگــشــتــه ام... در خــيــابــان وزرا, وارد
ساختمان شيك و مدرن مؤسسه... ميشوم و به طبقه چهارم, به
طرف دفتر كارم ميروم... در اطاق بزرگ شوراى استادان باز
است... تعدادى از همكارانم پشت ميز نشسته انـد و غـذا مـى
خورند... اعتنائى به من نمى كنند... با ديدن يـكـى از آنـهـا,
احساس بدى به من دست ميدهد... ميدانم چرا... دكتر «مينو»
كه از همه ما مسن تر بود و در گذشته با بنياد پهلوى همكارى
مـيـكـرد, مـن را يـاد پـدرم مـى انــدازد... رابــطــه خــوبــى بــا هــم

را فرامـوش نداشتيم... به خودم مى گـويـم مـردك «گـذشـتـه»
كرده... و در حال حاضر, موافق با حكومت انقلابى, مديـر و
همه كاره مؤسسه شده, حقوقش را مى گيرد و راحت تر از من,

در وطن زندگى مى كند...
در دنباله خواب از اطاق شورا بيـرون مـى آيـم تـا بـه دسـتـشـويـى
بروم... دستشويى ها, سمت چپ راهرو و مـقـابـل اطـاق شـورا
است... از دو دستشوئى مقابل من, معلوم نيست كدام «مردانه»
و كدام «زنانه» است... اسم و علامتى روى درهـا نـيـسـت...
ايـن پـا و آن پـا مـى كـنـم و نمـى دانم وارد كـدام يـك بـشــوم...
بالاخره, يكى از درها را بـاز مـى كـنـم... بـا ديـدن دخـتـرى كـه
پشت در ايستاده, متوجه اشتبـاهـم مـيـشـوم و خـودم را عـقـب مـى
كشم... ترس به دلم افتاده... در هول و هراسم... احساس مى
كنم دانشجوى دخترى كه پشت در ايستاده بود و يكى از استادان
زن كه حجاب اسلامى دارد, متوجه اشتباه, من شده اند و دنبالم
مى كنند تا مجازات بشوم... صدائى در گوشم مى گويد: كار
زشت تو در مملكت اسلامى, جرم و گنـاه كـبـيـره اى اسـت كـه
بايد تقاص پس بدهى... حالا, تعداد زيادى از دانشجويـان و
استادان زن, دوره ام كرده اند و پرس و جو ميكنند... التماس
مى كنم از سر تقصير من بگذرند... موافقت نمى كنند, يـك

نفر مى گويد: پاسدارها را خبر كنيد...
با ترس و وحشت از خواب بيدار مـيـشـوم... تمـام بـدنم خـيـس
عرق است.... براى چند لحظه نمى دانم كجا هسـتـم... وقـتـى
متوجه ميشوم آنچه بر من گذشت در خواب بود, نفـس راحـتـى

مى كشم...
مانى آقاى مهندس...ان درش جلسات رواراز گز

خستگى, كسالت و حالت بد و گرفته آقاى مهندس, صبح ها,

بعداز بيدار شدن, نتيجه تماشاى صحنه هايى است كه در طول
شب و در خواب هاى كابوس ماننـدى درهـم ادغـام مـيـشـونـد و
«احـسـاس» سـركـوب شـده اى از گــذشــتــه را در او زنــده مــى
كنند... به او گفتم: سعى كن , به مجرد اين كه چشم بـاز مـى
كنى, تمام جزئيات خواب را به ياد بياورى و آنها را يادداشت
كنى... در طول روز, تصاويـرى را كـه در صـحـنـه هـاى خـواب
ديده اى جلوى چشمان خود مجسم كن. هر يك از اين تصاوير
«احساسى» را در تو بيدار مى كند كه در گذشته به تو دسـت

داده و تبديل به حالت بد و افسرده, صبح امروز تو شده ...
يادداشت آقاى مهندس... آشنائى با «سايه » در خواب هاى شبانه

در جلسه امروز, خوابى را كه شب پيش ديده بودم, براى آقاى
روان شناس, تعريj كردم ... مثل هميشه بدقت گوش ميداد
و پاره اى از نكاتى را كه به نظرش مهم و يا جـالـب مـى آمـد ,
يادداشت مى كرد. از قرار معلوم, در اين خواب نه چندان كوتاه,
كه تمام جزئيات آن به يادم مانده بود, يك بار ديگر با «سايه»

 خودم, روبرو شده بودم...SHADOWيا 
از ديد و نظر آقاى روان شناس كه پيرو «كارل گوستاو يونگ»

آدمى, جزئى دست نخورده از شخصيت سويسى است, «سايه»
در خوابً پنهان و سركوب شده او است و سر و كله آن, معمولا

در واقع, مجموعه, تمام آن هاى شبانه, پيدا ميشود... «سايه»
, خصوصياتى است كه فرد, تحت تأثير تربيت اوليه در دامان
پـدر و مـادر و مـحـيـط و فـرهـنـگ خـويـش, طـرد كـرده و بـيـرون

هركس, چيز يا شخـصـى انداخته ... به اين ترتيـب, «سـايـه»
 و از هر جهت, مخالj و متضاد با او...  به اعتقادًاست, كاملا

آقاى روان شناس, آشنائى با «سايه» به انسان كمك مى كند
تا با كشمكش هاى پـيـدا و پـنـهـان روانـى خـود آشـنـا بـشـود...

اميدوارم حرف هاى او را درست نقل قول كرده باشم...
ىگاران بدخلق و ناسازه ١٨... جواب شمارخو

ده آمد!كه بى خبر و سرز
و اما خواب ديشب من... در خانه دوران كودكى هستم. يكى
از اطاق هاى اين خانه قديمى و بزرگ و دراندشت را به جوانى
كرايه داده ايم كه دانشجوى مدرسه نظام اسـت. لـبـاس بـسـيـار
شيك و خوش دوختى برتن دارد. بـيـش از انـدازه مـغـرور و از
خود راضى است... احساس ميكنم از او بدم مى آيد... چرا?
چون بدخلق و ناسازگار است. هرچه بدهانش مى آيد, بدون
ملاحظه مى گويد. ملاحظه, هـيـچ كـس را نمـى كـنـد. گـويـا از
عالم و آدم طلبكار است... ترس, سرش نمى شود. مى خواهد,

حق خودش را بگيرد, حالا از چه كسى و چرا, نمى دانم...
جوان دانشجو, به اطاق نشيمن ما آمده است... من در گوشـه
اطاق ايستاده ام و او را تماشا مى كنم... جوان ميخواهد, پنجره
اطاق را باز كند... در همين موقع, داريوش, پسرم, پـيـدا مـى
شود. به او مى گويد پنجره را بـبـنـد, هـواى اطـاق سـرد اسـت.
جوان, توجهى به اعتراض او نمى كند... حالا, آنا نيز به ايـن
اطاق مى آيد و ... يك مرتبه تمام افراد خانواده من از كوچك
و بزرگ, قدم به اين اطاق مـى گـذارنـد و بـه جـوان دانـشـجـو,
اعتراض مى كنند... مثل اينكه مى خواهند او را دست بر سر
كنند اما... مرد جـوان از پـس هـمـه آنـهـا بـر مـى آيـد... خـوب
معلوم است كه هيچ كس نمى تواند حريj او بـشـود...نـوبـت
من مى رسد . ابتدا مى پرسم به اجازه چه كـسـى بـه ايـن جـوان

گستاخ!, اطاق, اجاره داده ايد? مى گويند خودش بى خـبـر و
سرزده آمد... شايد هم از ابتـدا در خـانـه مـا بـود و كـسـى خـبـر
نداشت... به جوان كه رو در روى من ايستاده مى گويـم بـرو,
اعتنائى نمى كند و من را دست مى اندازد. به پليس زنگ مى
زنم, بقول معروف ككش هم نمى گزد. مى ترسم... مى ترسم و
از اينكه حريj اين آدم ناشناس! نمى شوم خودم را مى خورم...
از ترس و وحشت درگير شدن با او, دست و پايم را گم كرده
ام... به خودم مى گويم اگر براى هميشه نرفـت و درخـانـه مـا,
ماندگار شد, چه كنم?... ممكن است به من صدمه بـزنـد...

چطور است تا صبح بيدار بمانم و مواظبش باشم...
گى!نده بسته زه و باز شدن پنجراى تازهو

آقاى روان شناس مى گويد, مـرد جـوانـى كـه بـه خـوابـت آمـده
تـو اسـت... اى كـاش بــا ســايــه خــودت در نمــى بـود«ســايــه»

افتادى... مى پرسم چرا?... مى گويد رفـتـار و كـردار جـوان,
پاره هائى از شخصيت و خلق و خوى انـسـانـى تـو اسـت كـه در
طول زمان, آنها را سركوب كرده اى و در بيدارى از به نمايش
گذاردن آنها, پا پس مى كشى... جوان يا «سايه» در داستان
خواب, ماهرانه, به تو يادآور  مى كنـد كـه هـنـوز صـاحـب ايـن
«خصوصيات!»  هستى و بقول معروف «دست از سرت برنمى
دارند»... حرف هاى آقاى روان شناس بـدلـم مـى نـشـيـنـد...
ادامه ميدهد. مى گويد: پيام خواب, روشن و واضح حكـايـت

در درون تو, جاخوش كرده و حاضر به از اين دارد كه «سايه»
ترك خانه روح و روان نـيـسـت. مـى خـواهـد بمـانـد و زنـدگـى
كند. قبولش كن. از او نترس و مقدمش را گرامى بدار. دوست
و همكار خوبى است. مى تواند كمكت كند... بگذار كم كم
با تو يكى بشود... «سايه», بدون اعتنا به دادو قال و اعتراض

كرده تا «هواى افراد خانواده, «پنجره زندگى بسته» را «باز»
تازه» بدرون بيايد, از حالت خاموشى و گرفتگى بيرون بيائى
و راحت تر نفس بكـشـى... ايـن پـيـام مـهـم خـواب را فـرامـوش

نكن...« در را بى جهت بر روى «سايه» خود, نبند»...
اى دل!گى... شنيدن آونده ٥٤: ديد و نگاهى نو به زاب شمارخو

خواب ديشب را براى آقاى روان شناس, تعريj مى كنم. خيلى
خلاصه... زنى بلند قامت و خوش چهره شبيـه «ژيـلا» از مـن
دعوت مى كند تا دست از داروندار و آنچه من را وابسته به زن
و زندگى كرده بكشم و با او به سفرى كه حدس ميزنـد دور و
دراز باشد بروم. ابتدا سرمست از آنچه پيش خواهد آمد, كفش
و كلاه ميكنم تا دنبال زن بروم اما... يك مرتبه, سايه پدر, از
دور پيدا مى شود... بى اختيار, خودم را  جمع و جور مى كنم و
از زن كنار مى كشم... احساس مى كنم  با آمدن «پدر» رفتن

با زن و فرار از زن و زندگى ممكن نيست...
آقاى روان شناس, گاهى اوقات , حرف هاى عجيب و غريبى
ميزند. گمانم ايـن خـواب مـن را از ديـد روان شـنـاسـى «كـارل
گوستاو يونگ سويسى»» تعبير مى كـنـد... مـى  گـويـد: زنـى

يا بخش لطيj و (ANIMA)كه در خواب ديدى معرف «انيما
 تو است. بخشى كه سـالـيـان دراز بـه آن(FEMININE)زنانـه 

توجه نمى كردى و در واقع محلش نمى گذاشتى... حالا بدنبال
تو آمده تا كمكت كند. اى كاش, ترس از پدر را بهانـه نمـى
كردى و با او مى رفتى... اين بخش لطيj و دست نخورده تو

 و (INTUITION)معرف, احساس, عواطj, شـهـود و الـهـام 
در يك كلام, ديد و نگاهى نو به زندگى است كه «احساس»

مى كند... را جانشين «عقل»
تو, درگير و بند بخش «خشن و مردانه!» روان , به پاره اى از
دل و جان كه مى تواند مظهر, تحرك و شور و شوق به زندگى
باشد, پشت كرده اى... هنوز مى خواهى به خانه دوران كودكى
بـازگـردى و بـا دسـتـورات و قـوانـيـن كـهـنـه و قـراردادى پــدر و
اجـدادت زنـدگـى كـنـى...در واقــع , نمــى خــواهــى, بــه حــكــم
طبيعت, عوض بشوى و پوست بياندازى... انگار, هنوز همان
جوان هفده, هجده سـالـه, سـالـهـاى ۱۳۳۰ هـسـتـى كـه از پـدر,
حساب مى برد و از احساس كردن و شنيـدن آواى دل, هـراس

داشت...

گى!...ندفته زمان» از دست ره ٤٣: «زاب شمارخو
در خواب شب پيش, يك بار ديـگـر بـه وطـن رفـتـه ام... وارد
ساختمان مؤسسه تحقيقات آموزشى ميشوم... به سرعت از پله
ها بالا ميروم... حالا در طبقه چهارم, محل كارم هستم... كمالى
دم در اطاق آزمايشگاه ايستاده... دوان دوان جلو مى آيد... با
هيجان زياد او را بغل مى زنم و به گريه مى افتم... گريه ام از
شـوق ديـدار او و بـازگـشـت بـه وطـن اسـت... حــالا, يــكــى از
كارمندان قديـمـى از كـنـارم مـى گـذرد... بـه او سـلام مـيـدهـم
...اعتنايى نمى كند... احساس مى كـنـم بـعـد از انـقـلاب آدم
مـهـمـى شـده و خـيـلـى راحـت مـى تـوانـد بــرايــم دردســر درســت
كند...جوان بلند قامت سنگين وزنى است... قبل از انقلاب,
متصدى اطاق پلى كپى و زيراكس مؤسسه بود... نازش خريدار
داشت... يك بار, چند روزى غيبش زد... وقتى برگشت معلوم
شد از «ساواك» او را خواسته اند تا در مورد تكثير اوراق و
نوشته هاى «سياسى» استادان به او آموزش بدهند... بعد از
انـقـلاب نـيـز اسـمـش در لـيـسـت كـسـانـى بـود كـه زمـان شــاه بــا
«ساواك» همكارى مى كردند... بعدها  گفتند تشابه اسمى
بوده و آزاد شد...  دور و برم دانشجويان, استادان و مستخدمين
مؤسسه در رفت و آمد هستند... ساكـت و خـامـوش از كـنـارم
مى گذرند و اعتنايى به من ندارند... با اين احساس تلخ كه

از دست رفته زندگى آمدنم به وطن اشتباه بوده و هرگز «زمان»
را پيدا نخواهم كرد, از خواب بيدار مى شوم...

مانى آقاى مهندس...ان درش جلسات رواراز گز
زندگى مهاجر, زمانى سر و سامان مى گيرد و غربت وطن دوم
او ميشود كه, گذشته خود را پشت دروازه هاى وطن, جابگذارد
و با نگاهى مثبت و اميدوار به آينده, از نو بسـازد و يـك بـار
ديگر معمار قابل, سرنوشت خويش باشد... خواب هاى شبانه
آقاى مهندس كه آنها را به جلسات روان درمانى مى آورد و در
يادداشت هاى روزانه خود مى نويسد, نشان ميدهد كه قادر به
انجام اين كار مهم نبوده و... سردر پى زمان گم شده, زندگى

امروز خود را ميان زمين و آسمان معلق نگاه داشته ...
ه ١٣: اسم شب:  مهاجر پشيمان!اب شمارخو

در خواب ديشب, ميخواستم وارد ساختمـان بـزرگـى بـشـوم كـه
گويا ورود به آن آسان نبود. دربان ساختمان, مردى تنومند و
زشت چهره, با قدم هاى سنگين, جلوى در, قدم مى زد. شكل
و شمايل آقاى قربـانـى, كـارپـرداز وزارت خـانـه را داشـت كـه
بعد از انقلاب, مأمور حفاظت مؤسسه ما شد... گمان مى كردم
به پاس آشنائى, مانع ورود من نمى شود. اشتباه مى كردم. جلو
آمد و از من «اسم شب» خواسـت. گـفـتـم «مـهـاجـر!». بـهـانـه
آورد كه كافى نيست. نمـى دانـسـتـم چـه بـگـويـم... در آخـريـن
لحظه اى كه پشت به من ميكرد تا وارد ساختمان بشود و در را
ببندد, فرياد كشيدم... «پشيمان, مهاجر پشيمان»... انگـار

كافى بود... را هم داد و وارد ساختمان شدم...
ساختمان, مؤسسه ما در خيابان وزرا بود. به طـبـقـه سـوم رفـتـم
اما... يك مرتبه با صحنه عجيب و ترسناكـى روبـرو شـدم...
در وسط يك خيابان بزرگ, تعداد زيادى سـاخـتـمـان در حـال
سوختن بود.  به نظرم رسيد آتش سوزى واقعى نيست. گويا از
يك نمايش مذهبى فيلم بردارى مى كردند... تكليj خودم را

نمى دانستم...
در صحنه بعدى خواب , سوار ماشين بسيار كوچكى شده بودم
كه فقط يك صنـدلـى داشـت و شـيـشـه جـلـوى آن را پـرده سـيـاه
كشيده بودند. يكى دوبار سعى كردم, ماشين را متوقj كنم,
امكان نداشت. با وحشت و هراس به دور و برم نگاه مى كردم,
چيز زيادى ديده نمى شد, فقط احسـاس مـى كـردم در خـيـابـان
هاى به آتش كشيده در حال حركت هسـتـم و بـزودى تـصـادف
خواهم كرد... آرزو مى كردم هرچه زودتر از اين محيط ترسناك
بيرون بيايم... دنبال كسى مى گشتم كه به من كمك كند...

زمان از حركت ايستاده بود...

ام امينپدر
مشاور معتمد و دلسوز در امور خريد و فروش املاك،

انىمايه گذارى در خدمت جامعه ايروام  و  سر

ايگاناملاك :    خريد و فروش ، مسكونى و تجارى ، ارزيابى ر
Pedram Aminوام :  مسكونى ، تجارى، ساختمانى، وام خريد و تجديد وام

Realtor/Loan Officer

Realtro  •  Loan Consultant  • Notray Public

ف شده توسط بانكاماكن مسكونى و تجارى ، مجتع مسكونى، خانه هاى تصر
✓  Residential & Commercial
✓  Foreclosure Property
✓  Apartment Building
✓  Probate Property

✓ Income Property
✓ 1031 Exchange
✓  Business Opportunity
✓ Shopping Centers

✓ Office Buildings
✓ Warehouses
✓  Leasing
✓ Lands

Toll Free:1-888-4PEDRAM       E-mail: 4PEDRAM@gmail.com
Office:(408)269-2021           Direct:(408)476-3531

شيال سكيوريتى سو✥دى   اى نامز ويز✥ تعويض نام   ✥ تابعيت   ✥
فتنگر✥فتن بيمه هاى مديكل و مديكر   گر✥ت    تقاضاى گرين كار✥

هاى اشخاص ٦٥ سال به بالا و غيرايا برحقوق و مز

دفتر خدمات اجتماعى يارى
به سرپرستى پوران مهدى زاده

Fax: (510)558-6996      ✥        forpouran@yahoo.com
P.O. Box 6191, Albany, CA 94706

(510)558-6886
انيم به خانه و يا محل كار شما بيائيمت احتياج ما مى تودر صور


